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A Study of the Mythical, Religious, and Socio-Political Origins of Ta’ziyyeh
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Abstract 
This article delves into the definition, performative lineage, and, specifically, the three 
origins of ta’ziyyeh, i.e. mythical, religious, and socio�political. The primary inquiry is 
the roots of ta’ziyyeh and the reasons behind its formation within the Shi’a discourse. The 
research employs a qualitative�explanatory approach, utilizing available library resources 
and drawing from diverse Iranian and non�Iranian primary sources. From a mythological 
perspective, ta’ziyyeh is associated with ancient Iranian rites, including the “lamentations 
of Mithra”, “the legacy of Zoroastrian Zerir” and, notably, “the mourning of Siavash”, all 
falling under the overarching title of “Divine Martyrdom.” From a religious standpoint, 
the article explores the ties between ta’ziyyeh and Islamic teachings, particularly the 
fundamental ideology of the dichotomy of good and evil. Additionally, the potential 
connection between ta’ziyyeh and the representation of the sufferings of Christ in medieval 
Christian traditions is discussed. From a socio�political perspective, the article examines 
how the Shi’a discourse, driven by the belief in the usurpation of divine governance by 
oppressors, has historically endeavored to assert its rights through uprising. It explores 
how ta’ziyyeh, as a religious performance, intertwines with its Iranian national traditions 
and rituals to emphasize the eternal confrontation between good and evil. These three 
mythological, religious, and socio�political origins lay the groundwork for establishing the 
connection between ta’ziyyeh and tragedy in further research.
Keywords: Ta’ziyyeh, Islamic Drama, Mythical Origin, Religious Origin, Socio�Political 
Origin
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چکیده
ــطوره ای و  ــتگاه اس ــه خاس ــه س ــژه ب ــور وی ــه  ط ــی و ب ــار نمایش ــف تب ــه تعری ــه، ب ــن مقال ای
ــه  ــن اســت کــه تعزی ــی ای ــد. پرســش اصل ــه اشــاره می کن دین شــناختی و سیاســی- اجتماعــی تعزی
چــه خاســتگاه هایی دارد و علــل شــکل گیری تعزیــه در گفتمــان شــیعی کــدام اســت. روش تحقیــق 
به صــورت کیفــی- تبیینــی و بــا اســتفاده از ابــزار کتابخانــه ای در دســترس و از میــان منابــع مبنایــی 
ــای  ــا برخــی آیین ه ــه ب ــث اسطوره شــناختی، تعزی ــود. از حی ــد ب ــی خواه ــی و غیرایران ــدد ایران متع
کهــن ایرانــی ازجملــه »مصائــب میتــرا«، »یــادگار زریــران« و »ســوگ ســیاوش« در ارتبــاط اســت کــه 
بــه طریــق اولــی، ذیــل عنــوان کلــی »ایــزد شهیدشــونده« قــرار می گیرنــد. از حیــث دین شــناختی، بــه 
ارتبــاط تعزیــه بــا آموزه هــای اســلامی و به ویــژه اندیشــه بنیادیــن تقابــل خیــر و شــر اشــاره می شــود 
ــب و آلام مســیح در ســنت مســیحی قرون وســطایی  ــا نمایــش مصائ ــه ب ــی تعزی ــاط احتمال و از ارتب
نیــز ســخن گفتــه می شــود. از حیــث سیاســی- اجتماعــی نیــز اشــاره می شــود کــه چگونــه گفتمــان 
شــیعی در پــی بــاور بــه ایــن حقیقــت کــه حکومــت الهــی را غصــب کرده انــد، کوشــیده اســت اولاً در 
طــول تاریــخ بــرای احقــاق حــق قیــام کنــد. در ثانــی، تعزیــه را به مثابــه نمایشــی دینــی بــا ســنت ها 
و آیین هــای ملــی خــود ممــزوج و بــر تقابــل همیشــگی خیــر و شــر تأکیــد کنــد. ایــن ســه خاســتگاه 
اســطوره ای و دینــی و سیاســی- اجتماعــی، بســتر را بــرای بررســی ارتبــاط تعزیــه بــا تــراژدی فراهــم 

می کنــد.
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3 بررسی خاستگاه اسطوره‌ای، دین‌شناختی و سیاسی- اجتماعی تعزیه /

1( مقدمه
از دیربــاز تاریــخ کهــن و اســطوره‌ای تــا بــه امــروز، نمایشــگری و انــواع آن‌، یکی از وجــوه جوامع 
ــه‌ها،  ــطوره‌ها، حماس ــی، اس ــگری آیین ــذر نمایش ــت از رهگ ــیده اس ــری کوش ــع بش ــوده و جوام ب
folk�( ــه ــب فرهنگ‌عام ــود را در قال ــوی خ ــادی و معن ــگ م ــا، فرهن ــا و نگرش‌ه ‌ها، باوره �ـانه هافس
lore( حفــظ كنــد و انتقــال دهــد. ایــن فرهنــگ مــادی و معنــوی در قالــب گونه‌هــای عمدتــاً شــفاهی 
از رهگــذر نمایشــگری‌های آیینــی و اعتقــادی نســل بــه نســل و ســینه بــه ســینه از تاریــخ اســطوره‌ای 
بــه تاریــخ حماســی، بــه تاریــخ کهــن و تاريــخ کلاســیک گــذر کــرده و انتقــال یافتــه اســت. در ایــن 
میــان، برخــی ملــل در پرداختــن بــه ایــن نمایشــگری آیینــی بــر دیگــر ملــل برتــری دارنــد و برخــی 
دیگــر بــه ســبب پــاره‌ای مســائل، بــه هنرهــای نمایشــی کمتــر توجــه نشــان داده‌انــد. بــرای نمونــه، در 
تمــدن هلنــی )یونانــی و رومــی( وجــه نمایشــگری آیینــی از دیگــر تمدن‌هــا ماننــد تمــدن مصــری و 
ــوده اســت؛ بااین‌حــال، ایــن تمدن‌هــا هریــک نمایشــگری آیینــي خــود را  ــر ب بین‌النهرینــی پررنگ‌ت
نیــز داشــته‌ اســت؛ به‌عنــوان نمونــه، آییــن نیایــش و پاسداشــت دیونیســوس )Dionysos( یــا باکــوس 
ــۀ  ــت، در دو گون ــوده اس ــادخواری ب ــور و ش ــاروری و ش ــتان‌ها و ب ــدای تاکس ــه خ )Bacchus( ک
اصلــی نمایشــگری یونانــی یعنــی تــراژدی و کمــدی تبلــور یافتــه اســت. بــه همیــن ترتیــب، اســطورۀ 
بابلــی و ســومری- فینیقــی تمــوز )tamuz( و دومــوزی )Dumuzi( نیــز در بین‌النهریــن رواج داشــته 
ــه  ــوده اســت. طرف ــان ب ــاران در جری ــو خشــکی و فرشــتۀ ب ــان دی ــل می ــی، تقاب ــا در اســاطیر ایران ی
ــه و محــو نشــده اســت بلکــه در  ــان نرفت ــخ از می ــای تاری ــی در درازن ــن نمایشــگری آیین اینکــه، ای
ــه  ــاره خــود ادام ــات دگرب ــه حی ــری ب ــب مراســم و آیین‌هــای تازه‌ت دوران سپســین تمدن‌هــا، در قال
ــی  ــطوره‌ای و حماس ــخ اس ــای تاری ــه در درازن ــگری ک ــای نمایش ــن آیین‌ه ــی از ای ــت. یک داده‌ اس
ــزد شهیدشــونده« اســت  ــده و سرنوشت‌ســاز داشــته اســت، »ای ــگ و تعیین‌کنن ــی حضــور پررن ایران
ــل دو نیــروی خیــر و شــر اســت کــه خــود درون‌مایــه و  ــر اســاس تقاب ــان اندیشــگانی آن ب کــه بنی
ــران«  ــادگار زري ــژه »ي ــرا« و به‌وی ــب ميت ــد »ســوگ ســياوش«، »مصائ ــي مانن ــی آيين‌هاي ســاختار اصل
اســت. ایــن آییــن نمایشــگری در گــذار از دوران پیشا-اســامی بــه اســامی بــا تغییــرات صــوری و 
نمایشــی روبــه‌رو می‌شــود و وقتــی بــرای نمونــه، واقعــۀ کربــای ســال ۶۱ ه. ق بــروز پیــدا می‌کنــد، 
آییــن ایــزد شهیدشــونده جــای خــود را در اذهــان مردمــان ایرانــی و بــه طریــق اولــی، شــیعیان ایرانــی، 
بــه واقعــۀ کربــا می‌دهــد و شــیعیان ایرانــی آنگاه‌کــه بــه یــاد و بــرای بزرگداشــت امامــان خــود بــه 
ســوگواری و تعزیــت و برپایــی مجالــس نوحــه و عــزا اقــدام می‌کننــد، زمینــه را بــرای شــکل‌گیری 
ــه  ــع و مــدارک در دســترس از آن ب ــد کــه در عمــدۀ مناب ــی فراهــم می‌نماین نوعــی نمایشــگری آیین
»تعزیه‌خوانــی يــا شــبیه‌خوانی« یــا در کل »تعزیــه« یــاد می‌کننــد. البتــه، ایــن نمایشــگری بــا هنرهــای 
ــی« منتهــی می‌شــود کــه  ــه شــکل‌گیری »درام ایران ــزد و ب ــه هــم می‌آمی ــی ب نمایشــگری بومــی ایران
ــران«  ــی ای ــرو بوم ــش پیش ــکی )۱۳۸۹ :7(، »نمای ــه چلکووس ــگران، ازجمل ــدۀ پژوهش ــاور عم ــه ب ب

محســوب می‌شــود.
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2( توجــه بــه تعزیــه به‌مثابــه درام ایرانــی، جــدا از اینکــه خــود از چنــد ســو واجــد اهمیــت اســت، 
ــی  ــا در کل، درام یونان ــراژدی ی ــی، ت ــق اول ــه طری ــل و ب ــر مل ــی دیگ ــای نمایش ــی آیین‌ه ــا برخ ب
ــه  ــه، چنان‌ک ــه، تعزی ــت. اول اینک ــگ اس ــل و درن ــایان تأم ــه ش ــد ک ــان مي‌ده ــتگي نش ــز همبس نی
ــا ســنت نمایشــگری آیینــی ايــران پیشا-اســامی و به‌ویــژه برخــی آیین‌هــای  گفتــه خواهــد شــد، ب
ــادگار  ــرا، ســوگ ســیاوش و ی ــب میت ــه: مصائ ــاط اســت. از آن جمل اســطوره‌ای و حماســی در ارتب
ــاطیر  ــی اس ــای نمایش ــی آیین‌ه ــا برخ ــت ب ــن اس ــه ممک ــگانی تعزی ــان اندیش ــران. دوم، بنی زری
ــژه  ــوه به‌وی ــی وج ــه در برخ ــوم، تعزی ــد. س ــاط باش ــز در ارتب ــری نی ــی و مص ــی، بابل بین‌النهرین
ــی همســانی دارد و در برخــی وجــوه از آن  ــرای درام یونان ــای پیشــنهادی ارســطو ب برخــی مؤلفه‌ه
ــژه  ــی به‌وی ــای نمایش ــی آیین‌ه ــا برخ ــامی ب ــه درام اس ــه به‌مثاب ــارم، تعزی ــت. چه ــناختنی اس بازش
ــد.  ــدا کن ــدی پی ــز ممکــن اســت همانن ــب و آلام مســیح در ســنت مســیحی نی ــا مصائ ــاط ب در ارتب
ــی  ــر و شــر در آموزه‌هــای اصل ــل خی ــی تقاب ــه یعن ــن تعزی ــر، اندیشــۀ بنیادی پنجــم و از همــه مهم‌ت
اســام و قــرآن ریشــه دارد. ششــم، از حیــث اجتماعــی، گفتمــان شــیعی همــواره در پــی ایــن اندیشــه 
کــه زعامــت و رهبــری امــت از خانــدان پیامبــر غصــب شــده و بــه ســبب مظلومیتــی کــه از ایــن راه 
عــارض وی شــده،  در حکومت‌هــای شــیعی محــور ازجملــه آل‌بویــه و به‌ویــژه، صفویــان، میــل بــه 
مبــارزه بــا ناحــق را در کنــه ضمیــر خــود پرورانــده اســت و آمــاده بــوده اســت بــه اقتضــای موقعیــت، 
ــه بیانگــر  ــن‌رو، »تعزی ــد؛ ازای ــه مشــارکت کن ــر و شــر فعالان ــان خی ــرد می ــاق حــق در نب ــرای احق ب
ــان  ــات قدیس ــوزۀ حی ــی در ح ــی- تاریخ ــدادی واقع ــان‌دهندۀ رخ ــیعیان و نش ــخ ش ــی از تاری وجه

ــوده اســت« )شــهیدی و بلوکباشــی، ۱۳۸۰: ۲۸(.  دیــن و مذهــب در جهــان تشــیع ب

3( پيشينة مطالعاتي تحقیق
بحــث دربــارۀ سوگ‌نمایشــگری در منابــع نظــری و عملــی مرتبــط بــا تئاتــر در ایــران و خــارج 
ــره و  ــي و تی ــه و تعزيه‌خوان ــز ســنت تعزي ــای بســياري نی ــا و مقاله‌ه ــده اســت. كتاب‌ه ــران آم از ای
ــی  ــران )جنت ــش در ای ــاد نمای ــه اســت: بنی ــد. از آن جمل ــار و خاســتگاه‌های آن را بررســي كرده‌ان تب
عطایــی، ۱۳۳۳(؛ نمايــش در ايــران )بيضايــي، 1344(؛ ادبيــات نمايشــي در ايــران )ملــك پــور، 1363(؛ 
ــران  ــرو ای ــی پیش ــر بوم ــه: هن ــری، ۱۳۶۶(؛ تعزی ــران )عناص ــش در ای ــش و نیای ــر نمای ــدی ب درآم
ــي و  ــان ايران ــی از تعزيه‌پژوه ــه مقاله‌های ــامل مجموع ــود ش ــاب خ ــن كت ــكي، 1367(. اي )چلكووس
غربــي اســت كــه جنبه‌هــاي گوناگــون تعزيــه را در ارتبــاط بــا خــود تعزيــه و همچنيــن ارتبــاط آن 
ــهيدي )1380( و  ــن، ش ــد؛ همچني ــي كرده‌ا‌ن ــر برشــت« بررس ــه »تئات ــي ازجمل ــر غرب ــا درام و تئات ب
مقاله‌هــاي غفــاري )1370(؛ عناصــري )1371(؛ علی‌آبــادی )1371(؛ بــروك )1378(؛ مختابــاد )1374 
ــر  ــا دیگ ــاط ب ــه در ارتب ــتگاه تعزی ــار و خاس ــره و تب ــه تی ــا ب ــوه مقاله‌ه ــل انب ــان خي و 1389( از مي
ــباهت  ــوه ش ــی وج ــی و جزئ ــورت کل ــم به‌ص ــع ه ــی مناب ــد. برخ ــاره کرده‌ان ــوگ‌نمایش‌ها اش س
ــه و درام ارســطویی را برشــمرده‌اند. از آن جملــه اســت: احمــدزاده )۱۳۸۶( و  ــان تعزی و تفــاوت می
علی‌آبــادی )۱۳۷۱(. شــهلا )۱۴۰۲( کوشــیده اســت در کتابــی کــه صرفــاً گــردآوری اســت، مفهــوم 
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تعزیــه را از نــگاه بهــرام بیضایــی و برخــی سفرنامه‌نویســان غربــی بررســی کنــد. طرفــه اينكــه، تعزيــه 
ــي  ــي گزارش‌هاي ــا تعزيه‌خوان ــي آنهــا ب ــز جايگاهــی والا داشــته و از رویاروي ــگاه مستشــرقان ني از ن
خواندنــي در دســت اســت كــه چكلووســكي در كتاب‌شناســي كتــاب خــود به‌تفصیــل از آنهــا يــاد 

كــرده اســت.
وانگهــی، مــروری کوتــاه بــر تارنمــای »گنــج« متعلــق بــه »ایرانــداک« نشــان می‌دهــد کــه به‌ویــژه 
ــه در  ــه، تعزی ــارۀ تعزی ــیاری درب ــری بس ــاله‌های دکت ــا و رس ــته، پایان‌نامه‌ه ــۀ گذش ــه ده در دو س
ــا ســایر ســوگ‌نمایش‌ها  ــاط آن ب ــه و ارتب ــه در عصــر قاجــار، تعزی ــران، تعزی ــی ای مناطــق جغرافیای
مثــاً در هنــد و فرانســه و ارتبــاط تعزیــه بــا درام ارســطویی بــه نــگارش درآمــده کــه در دســترس 
هســتند. بــرای نمونــه، برزوئیــان )۱۳۹۴( در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه ســاختار سیاســی در تحــول 
آیین‌هــای ســوگواری ایــران چــه نقشــی دارنــد، پیشــینۀ نمایــش در ایــران پیشــا- اســامی و پســا- 

اســامی تــا عصــر قاجــار را نیــز مــرور کــرده اســت.

4( روش تحقیق
ایــن مقالــه می‌کوشــد در چارچــوب روش کیفــی- تبیینــی )qualitative-explanatory( و از 
ــه  ــۀ الگــوی تطبیقــی )comparative model( ب ــر پای ــه‌ای )library tools( و ب ــزار کتابخان رهگــذر اب
ــث،  ــن حی ــد. از ای ــاره کن ــطویی اش ــه و درام ارس ــن تعزی ــز ای ــه، تمای ــد البت ــباهت و ص ــوه ش وج
ــد  ــه می‌کوش ــود؛ چ ــز می‌ش ــی )study comparative( نی ــی تطبیق‌پژوه ــی نوع ــق اصل روش تحقی
مؤلفه‌هــای اصلــی دخیــل در تعاریــف و کارکردهــای مترتــب بــر ایــن دو نــوع نمایشــگری را تحلیــل، 
تبییــن و سنجشــگری کنــد. بــرای سنجشــگری تطبیقــی کوشــش می‌شــود ابتــدا بــا مراجعــه بــه منابــع 
کتابخانــه‌ای در دســترس، ســیری تاریخــی از تیــره و تبــار و خاســتگاه اســطوره‌ای و دین‌شــناختی و 
سیاســی- اجتماعــی تعزیــه ارائــه شــود؛ ازایــن‌رو، هــدف ایــن تحقیــق ایــن اســت کــه نشــان بدهــد 
چگونــه تعزیــه و تــراژدی هم‌بســتۀ یکدیگرنــد و وجــوه شــباهت و تمایــز میــان آنهــا کــدام اســت. 

بحث و بررسی
۴-۱- تعریف تعزيه

كلاتــه )۱۳۹۰: 8( تعزيــه را گونــه‌ای از نمايــش مذهبــي منظــوم مي‌دانــد کــه در آن عــده‌ای اهــل 
ــه  ــرای نشــان دادن ارادت و اخــاص ب ــاه محــرم و ب ــان ســوگواری‌های م ذوق و کار آشــنا در جری
ــا واقعــة كربــا را پیــش  اهل‌بیــت پيامبــر)ص( طــی مراســمي خــاص برخــي داســتان‌های مرتبــط ب
ــد. در  ــوي مشــاركت می‌ده ــي قدســي و مين ــان را در آيين ــرده و آن ــی ك چشــم تماشــاچیان بازآفرین
تعزیــه چــون اهمیــت خوانــدن هنرمندانــة اشــعار بیــش از روش اجــرا و نمایــش واقعه‌هاســت، آن را 
ــي، ۱۳۹۰: 31(.  ــهيدي و بلوك‌باش ــد )ش ــز گفته‌ان ــی نی ــي- تعزیه‌خوان ــا روضه‌خوان ــاس ب -در قی

ــد: ــي )1344: 116( مي‌نويس بيضاي
ــا و  ــة قصه‌ه ــر پاي ــل ب ــت در اص ــوده اس ــي ب ــه، نمايش ــا تعزي ــبيه‌خواني ي ــا ش ــبيه‌گرداني ي  ش
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ــع و فجايعــي  ــر اســام و خصوصــاً وقاي ــدان پيامب ــب خان ــه زندگــي و مصائ ــوط ب ــات مرب رواي
كــه در محــرم ســال 61 هجــري در كربــا بــراي امــام حســين و خاندانــش پيشــامد كــرده اســت. 
چلکووســکی )۱۳۶۷: 118( نیــز ویژگــی تعزیــه را درهم‌آمیــزی صراحــت و انعطــاف بــا حقایــق 
ــات  ــان طبق ــرز می ــتایی و شــهری، م ــۀ روس ــر عامیان ــق هن ــه از رهگــذر تلفی ــد ک ــان می‌کن ــی بی کل
ــي و  ــر نمايش ــه را »هن ــكو )۱۳۷۹: 137 و 138( تعزي ــد. خوتس ــگ می‌کن ــه را کم‌رن ــف جامع مختل
ادبيــات درامــي« و ايرانيــان را »صاحــب عنصــر اساســي تئاتــر، يعنــي متــن منظــوم درام« در شــمار 
ــاي  ــي درام‌ه ــت منحصــراً مذهب ــي، »خصل ــر درام اروپاي ــه را از هن ــي تعزي ــل جداي ــي‌آورد و عام م

ــد. ــي« مي‌دان ايران

4-2- نسخه‌شناسي تعزيه
شــمار دقيــق تعزيه‌هــا بــه دلايــل متعــدد، نامشــخص اســت )بيضايــي، 1344(. همايونــي )1354: 
45-46( شــمار تعزيه‌هــا را تقريبــاً كيصــد نســخه مي‌دانــد. از ميــان ایــن دلايــل، شــايد يــك دليــل، 
ايــن باشــد كــه تعزيــه بــه ســبب آنكــه بــار آيينــي پررنگ‌تــری دارد، هنــري مردمــي اســت كــه در 
زمــرة ادبيــات عاميانــه قــرار مي‌گيــرد و از ويژگي‌هــاي ايــن نــوع ادبيــات، پويايــي )dynamism( و 
تنوع‌پذيــري )variability( اســت؛ درواقــع، چــون تعزيــه، نمايــش آيينــي عاميانــه اســت، ايــن امــكان 
را ميي‌ابــد كــه بســته بــه موقعيت‌هــاي مختلــف اجراپذيــري، دچــار تغييــر و تحــول شــود و نســخ 
نمايشــي در محيط‌هــاي اجرايــي مختلــف، بــا تغييراتــي همــراه شــود و هميــن تغييرپذيــري، ميــزان 
پويايــي و تنوع‌پذيــري آن را وســعت مي‌بخشــد و ازایــن‌رو، ســخت ديريــاب اســت كــه از يــك يــا 
ــه چنيــن نســخي در عمــل  ــه‌اي ســراغ گرفــت، چــه امــكان دسترســي ب مجموعــه‌اي از نســخ، نمون

مقــدور نیســت.
بااین‌حــال، اگــر مبنــاي تقســيم‌بندي را موضــوع تعزيه‌هــا قــرار دهيــم، آنــگاه می‌تــوان نســخ در 
دســترس را مثــاً حــول محــور وقايــع كربــا و مصايــب خانــدان پيامبــر، دقيق‌تــر دســته‌بندي كــرد؛ 
 The در كتــاب دوجلــدی خــود بــا نــام اصلــي )Pelly Lewis( بــرای نمونــه، كلنــل ســر لوئيــس پلــي
Miracle play of Hasan and Husain )نمايــش اخلاقــي حســن و حســين( )بــه نقــل از آل‌محمــد، 
ــد.  ــه مي‌كن ــا ارائ ــع كرب ــت وقاي ــا محوري ــا را ب ــتان آنه ــرح داس ــا و ش ــتي از تعزيه‌ه ۱۹۹۵( فهرس
ــان  ــهادت طف ــين)ع(؛ ش ــتادة حس ــلم، فرس ــهادت مس ــد از: ش ــا عبارت‌ان ــن تعزيه‌ه ــت اي فهرس
مســلم؛ حركــت حســين از مدينــه بــه ســمت كوفــه؛ رويارويــي حســين بــا لشــكر حــر؛ شــهادت حــر؛ 
ــن  ــن علــي؛ شــهادت حســين ب ــاس ب ــن حســن؛ شــهادت عب ــر؛ شــهادت قاســم ب شــهادت علي‌اكب
علــي؛ خيمــة اســرا پــس از شــهادت حســين؛ حركــت كاروان حســين از كربــا بــه ســوريه در اســارت 
ــد، 1995: 9-368(  ــل از آل‌محم ــه نق ــي )ب ــه دمشــق. بااین‌حــال، همايون ــدان حســين ب و ورود خان
مجالــس دهــة محــرم را بــه شــرح زيــر معرفــي مي‌كنــد: شــهادت ابراهيــم )روز اول(؛ مجلــس فاطمــه 
يــا مجلــس زينــب )دوم(؛ مجلــس مســلم )ســوم(؛ مجلــس طفــان مســلم )چهــارم(؛ مجلــس خــروج 
از مدينــه )پنجــم(؛ تعزيــه حــر )ششــم(؛ مجلــس عبــاس )هفتــم(؛ كــودكان زينــب )هشــتم(؛ شــهادت 
علی‌اکبــر )نهــم(؛ شــهادت امــام حســين )دهــم(؛ ورود خانــدان حســين بــه دمشــق )يازدهــم(؛ ورود 
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بــه كوفــه )دوازدهــم( و پشــيماني يزيــد و مجلــس انتقــام مختــار )ســيزدهم(. حــال، اگــر موضــع را از 
حــوادث كربــا بــه ديگــر موضوع‌هــاي تاريخــي و اســطوره‌اي و آيينــي تغييــر بدهيــم، پــاي مضاميــن 
ــادي‌بخش،  ــز، ش ــاي غم‌انگي ــه تعزيه‌ه ــوان ب ــا را می‌ت ــد و تعزيه‌ه ــان مي‌آي ــه مي ــازه‌اي ب نمايشــي ت
ــر  ــه و ديگ ــراي تعزي ــر ب ــن ژان ــث تعيي ــا بح ــرد؛ ام ــيم‌ ك ــا تقس ــز این‌ه ــي و ج ــي، اخلاق حماس

گونه‌هــاي نمايــش ايرانــي همچنــان جــاي بحــث دارد كــه مغفــول مانــده اســت.

4-3- خاستگاه‌های شکل‌گیری تعزیه
ــان  ــتند. از می ــم هس ــز مه ــه نی ــکل‌گیری تعزی ــای ش ــه، زمینه‌ه ــی تعزی ــار نمایش ــره و تب ــوای تی س
ــی از  ــی- اجتماع ــناختی و سیاس ــطوره‌ای، دین‌ش ــتگاه اس ــه خاس ــه، س ــکل‌گیری تعزی ــای ش زمینه‌ه

ــد. ــوه می‌کنن ــر جل ــا مهم‌ت ــر زمینه‌ه دیگ

4-3-1- خاستگاه اسطوره‌ای: تقابل خير و شر
ــه  ــی ک ــردار آلمان ــس نامب ــه )۱۷۴۲-۱۸۳۲(، شــاعر و نمایش‌نامه‌نوی ــون گوت ــگ ف ــان وولفان یوه
ــال  ــه حــد کم ــوان غربی-شــرقی ب ــا ســرایش دی ــن شــیفتگی را ب ــود و ای ــظ ب ســخت شــیفتۀ حاف
ــب  ــه قال ــه س ــاره ب ــس از اش ــوان و پ نشــان داد، در بخشــی از یادداشــت‌های خــود در مؤخــرۀ دی
ــش می‌نویســد: »جــای تعجــب بســیار اســت  ــا و نمای ــت، غن ــی روای ــرایندگی یعن ــر س ــی هن طبیع
ــی  ــر را یک ــن ام ــل ای ــه، ۱۳۹۸: ۲۸۶(. او دلی ــدارد« )گوت ــه ن ــی نمایش‌نام ــرایی فارس ــه سخن‌س ک
»کم‌حرفــی« و دیگــری، »اســتبداد« می‌دانــد و ازایــن‌رو، »مشــرق زمیــن نبــودِ گفت‌و‌گــو را 
کم‌تــر از هــر ملــتِ دیگــر احســاس می‌کنــد« )گوتــه، 1398: ۲۸۷(. اینکــه قضــاوت گوتــه تــا چــه 
ــرایی فارســی،  ــه سخن‌س ــئله اســت و اینک ــک مس ــد، ی ــک باش ــدال نزدی ــه انصــاف و اعت ــدازه ب ان
ــرای  ــی )ب ــی ایران ــع پژوهش ــن و مناب ــه قرائ ــاف، چنان‌ک ــر. برخ ــی دیگ ــدارد، بحث ــه ن نمایش‌نام
نمونــه، بیضایــی، ۱۳۴۴؛ جنتــی عطایــی، ۱۳۵۶؛ ملک‌پــور، ۱۳۶۳( و غیرایرانــی )چکلووســکی، 
ــار و  ــخ در آث ــاز تاری ــه، از دیرب ــای کلم ــترده‌ترین معن ــری در گس ــد، نمایش‌گ ــان می‌دهن ۱۳۶۷( نش
منابــع مینــوی و گیتیانــه رواج داشــته و مرســوم بــوده اســت. یکــی از انــواع نمایش‌گــریِ متأســی از 
ــی »ســوگ‌نمایش«  ــق اول ــه طری ــر و شــر »ســوگ‌نامه«، »ســوگ‌چامه« و ب ــان خی ــل می ــه تقاب ــاور ب ب
بــوده اســت کــه از دوران پیشــا- اســامی تــا پســا- اســامی بــه رســم و آییــن هــر دورۀ تاریخــی 
ــه در  ــوع نمایشــگری غمگنان ــن ن ــی اجــرا مي‌شــده اســت. ای ــادات دین ــا باورهــا و اعتق ــق ب و مطاب
دوران پیشــا- اســامی در آیین‌هــا و مناســک دینــی و اســطوره‌ای و در دوران اســامی در ســوگواری 
و تعزیــت بــرای خانــدان پیامبــر در برهــه‌ای از تاریــخ اســام )ســال ۶۱ هجــری( ریشــه دارد. شــباهت 
اصلــی ایــن آیین‌هــای اســطوره‌ای و اســامی، ســوای تفاوت‌هــای ماهــوی و ســاختاری، در توجــه 
ــه تعــارض و کشــمکش میــان دو نیــروی خیــر و شــر اســت کــه در نمایشــگری پیشــا- اســامی  ب
ــان/ ــکار؛ پهلوان ــرور؛ بزرگوار/ناب ــژاد؛ پاک‌سرشت/ش ــی؛ پاکزاد/جادون ــروه »اهورایی/اهریمن در دو گ
دیــوان« و در نمایشــگری پسا-اســامی در »دو گــروه اولیــا و اشــقیا و هابیلیان/قابیلیــان« خــود را نشــان 
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ــای  ــط در آیین‌ه ــه فق ــگری غمگنان ــوع نمایش ــن ن ــال، ای ــری، ۱۳۶۶: ۱۱(؛ بااین‌ح ــد )عناص می‌ده
ــوده و در دیگــر آیین‌هــای کهــن  ــج نب ــی رای اســطوره‌ای و دین‌شــناختی پیشــا و پسا-اســامی ایران
ــی،  ــه طریــق اول بین‌النهرینــی و بابلــی و مصــری از یک‌ســو و آیین‌هــا و مناســک پیشامســیحی )و ب
ســنت یونانــی( و پســا- مســیحی )و در اصــل، آلام و مصائــب مســیح )ع(( نیــز ســاری و رایــج بــوده 
ــن و  ــوع نمایشــگری در ســنن شــرقی )بین‌النهری ــن ن ــان ای ــن‌رو، وجــوه همبســتگی می اســت؛ ازای
بابــل و مصــر(، ایرانــی و یونانــی و مســیحی خیلــی دور از ذهــن نیســت و بــا اندکــی دقــت، می‌تــوان 
خطــوط پررنگــی را میــان ایــن ســنن در ارتبــاط بــا نمایشــگری غمگنانــه ترســیم کــرد و نشــان داد بــه 
چــه ترتیــب تعزیــه به‌مثابــه درام اســامی بــا درام ارســطویی و مســیحی و حتــی مــدرن همبســتگی 

ــود. ــناختنی می‌ش ــا بازش ــب از آنه ــه ترتی ــه چ ــد و ب ــدا می‌کن پی
 بحــث و نظــر دربــارۀ تعریــف، تیــره و تبــار و خاســتگاه و بــه طریــق اولــی، همبســتگی تعزیــه 
به‌مثابــه »درام اســامی« از »درام ارســطویی، »درام مســیحی« و »درام مــدرن« و تاریــخ پیدایــش تعزیــه 
ــي، شــکل‌گیری  ــش آيين ــن نماي ــودن ای ــه ایرانی‌ب ــاور ب ــا ب ــدا نیســت. برخــی ب ــق پی به‌صــورت دقی
آن را بــه ایــران پیــش از اســام بــه پیشــینة سه‌هزارســالة ســوگ ســياوش پهلــوان داســتان‌های ملــی 
ایــران نســبت داده و ایــن آییــن را مایــه و زمینه‌ســاز شــکل‌گیری آن دانســته‌اند )كلاتــه، ۱۳۹۰: 18 و 
نيــز مختابــاد، ۱۳۸۹؛ برزوئیــان، ۱۳۹۴ و... (. برخــی ديگــر از محققــان )همایونــی و صباحــي، ۱۳۸۲(، 
پیشــینة تعزیــه را بــه آیین‌هایــی چــون »مصائــب میتــرا«، »ســوگ ســیاوش« و »یــادگار زریــران« بــاز 
ــی و  ــن و آناتول ــاطیری بین‌النهری ــر اس ــر عناص ــت تأثی ــدن آن را تح ــد آم ــی پدی ــد؛ برخ می‌گردانن
ــی  ــای هندواروپای ــانه‌های تاریخــی در فرهنگ‌ه ــر افس ــب مســیح و دیگ ــز مصائ مصــر و برخــي نی
ــه،  ــیار، تعزی ــال بس ــا به‌احتم ــهیدی، 1380: 24(، ام ــر دانســته‌اند )ش ــش آن مؤث ــامی را در پیدای و س
ــر و  ــل یافته‌ت ــورت تکام ــته دارد، ص ــی گذش ــای آیین ــا عزاداری‌ه ــه ب ــباهت‌هایي ك ــارغ از ش ف

ــت. ــهدای کربلاس ــرای ش ــتین ب ــده‌های نخس ــیعیان س ــادة ش ــوگواری‌های س ــرِ س پیچیده‌ت
ــره و  ــه تی ــت ك ــن اس ــلّم اي ــر مس ــة پ ــي، نكت ــينة تاريخ ــي و پيش ــن تیره‌شناس ــارغ از اي ــا ف ام
ــا  ــر و شــر ريشــه دارد و از حیــث خاســتگاه اســطوره‌ای ب ــل امــر خي ــه در نوعــي تقاب پيشــينة تعزي
»ایــزد شهیدشــونده« )برزوئیــان، ۱۳۹۴: ۴۴، بــه نقــل از بهــار، ۱۳۸۶: ۴۴۷( در ارتبــاط اســت؛ درواقــع، 
ــادگار  ــژه، ي ــرا و به‌وی ــب ميت ــد ســوگ ســياوش، مصائ ــي مانن ــي آيين‌هاي ــه و ســاختار اصل درون‌ماي
زريــران بــر تقابــل ميــان خيــر و شــر و ارتبــاط بــا ایــزد شهیدشــونده اســتوار اســت. بهــار )۱۳۸۶( 
معتقــد اســت در کنــار ایــزد بــاروری، همســر یــا فرزنــدی نیــز در میــان بــوده کــه ممــات و حیــات 
ــا اینکــه از ایــن ایــزد نشــانی  دگربــارۀ وی، ســرآغاز برگــزاری آیین‌هــای ســال نــو بــوده اســت... ب
ــس و  ــت: ایزی ــته اس ــف داش ــامی مختل ــف اس ــای مختل ــت و در فرهنگ‌ه ــترس نیس ــق در دس دقی
ایزیــرس )مصــر(؛ ســیبل و آتیــس )یونــان(؛ ادونیــس )ســوریه و فلســطین(؛ مــردوخ ایشــتر یــا آشــور 
و ایشــتر )بین‌النهریــن(؛ ســودابه و ســیاوش )ایــران و آســیای میانــه(؛ رام و ســیتا )هنــد( و یوســف 

و زلیخــا )یهــود و اســام( )همــان(.
همچنیــن، در يــادگار زريــران، كــه حماســة مذهبــي زرتشــتي بازمانــده از روزگار ساســانيان اســت، 
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ــا ارجاســب در قطــب شــر  ــه جنــگ ب زريــر ســردار گشتاســب پادشــاه زرتشــت، در قطــب خيــر ب
مــي‌رود. در ايــن جنــگ، زريــر كشــته مي‌شــود و فرزنــدش بــه خونخواهــی برمي‌خيــزد و در پايــان، 
ــه  ــران ك ــادگار زري ــد. در ي ــه مي‌كن ــر غلب ــر ش ــر ب ــر خي ــود و ام ــروز مي‌ش ــب پي ــپاه گشتاس س
حماســه‌اي آيينــي اســت و در ســوگ ســياوش كــه مراســمي ملّــي اســت، برگــزاري مراســم فقــط در 
قالــب روايت‌هــاي شــفاهي ادامــه مي‌يابــد و هرگــز بســان تعزيــه مقبوليــت عــام پيــدا نمي‌كنــد. در 
آثــار حماســي و دينــي ازمنــة گذشــته ماننــد يــادگار زريران و ســوگ ســياوش و چــه در آثار حماســي 
كهــن ماننــد غمنامــة رســتم، ســهراب و اســفنديار در شــاهنامه، تقابــل خيــر و شــر از نــوع بيرونــي و 
محــدود بــه كشــمكش‌هاي فيزكيــي در قالــب جنــگاوري و لشكركشــی‌هاي اردوگاه خيــر در برابــر 
ســپاه اهريمــن اســت؛ درواقــع، ايــن تقابــل كمتــر درونــي بــوده و از نــوع تــاش بــراي نيــل بــه امــور 
والاتــر و ازجملــه فــاح و رســتگاري نــوع بشــر نبــوده اســت. همــة آنچــه ايــن حماســه‌هاي دينــي و 
ملــي نمايــش مي‌دهنــد، تقابــل قهرمانــان دينــي و ملــي ماننــد زريــر، رســتم يــا ســياوش بــا نيروهــاي 
شــر و پلشــتي اســت و كمتــر ايــن قهرمانــان خــود را درگيــر هدايــت بني‌بشــر بــه امــور والا ازجملــه 
رســتگاري اخــروي مي‌كننــد. البتــه ايــن ســخن بديــن معنــا نيســت كــه ايــن قهرمانــان گرايــش بــه 
ــاز بشــر  ــور سرنوشت‌س ــر در ام ــان كمت ــن قهرمان ــه اي ــا مســئله اينجاســت ك ــد، ام ــور والا ندارن ام
مشــاركت جســته‌اند و ازایــن‌رو، يــاد و خاطــره آنهــا بــه همــان دوره و زمانــة خــود وابســته اســت، 
ــي  ــرد، بلكــه قهرمان ــردي و منحصربه‌ف ــي ف ــه قهرمان ــام حســين)ع( ن ــي چــون ام ــي دين ــا قهرمان ام
ــي و  ــان مل ــان قهرمان ــنخيتي مي ــز س ــام ني ــل قي ــس عم ــر نف ــت. ازنظ ــمول اس ــي و جهان‌ش جمع
اســطوره‌اي و دينــي نيســت: »قهرمانــي ماننــد ســياوش از فســاد اداري دربــار پــدر خــود مي‌گريــزد 

ــاد، 1381: 54(. ــار مي‌آيــد« )مختاب ــاري ســرزميني ديگــر گرفت امــا در فســاد درب
ــاً  ــي و عمدت ــوع بيرون ــات حماســي پيــش از اســام از ن ــر و شــر در ادبي ــل خي درمجمــوع، تقاب
ــوع  ــل از ن ــات حماســي زرتشــتي، تقاب ــن اســت؛ در ادبي ــظ اســتقلال و كيپارچگــي ميه ــراي حف ب
ملــي- مذهبــي اســت امــا در تعزيــه، ايــن تقابــل تمامــاً از نــوع درونــي و در راســتاي مبــارزه بــا ظلــم 
ــه  ــل ب ــن تقاب ــر شــده اســت. در اصطلاحــات اســامي از اي ــه همه‌جاگي ــي اســت ك و فســاد اخلاق
جهــاد اكبــر كــه همــان مبــارزه بــا نفــس امــاره اســت، نيــز يــاد مي‌كننــد. بــاري، مي‌تــوان گفــت كــه 
تقابــل خيــر و شــر ازجملــه محــور پيونــد دهنــدة ادبيــات حماســي ملــي- دينــي بــا ســنت اســامي 
ــه، محجــوب، ۱۳۴۶( كــه  ــرای نمون ــان يافــت مي‌شــوند افــرادي )ب ــه، در ايــن مي ــه اســت. البت تعزي
ــا نمايش‌هــاي مســيحي در قرون‌وســطی همبســته مي‌داننــد  تعزيــه را به‌ویــژه از حيــث درون‌مایــه، ب

ــدان اشــاره می‌شــود. ــی دیگــر ب كــه در مجال

4-3-2- خاستگاه دین‌شناختی تعزیه
ــر  ــي در نظ ــان قرآن ــب گفتم ــي و غال ــم اصل ــتگاري را پاراداي ــوی رس ــر به‌س ــت بش ــر هداي اگ
بگيريــم، حصــول ايــن رســتگاري البتــه به‌آســانی حاصــل نمي‌آيــد و بــر بني‌بشــر اســت كــه خــود 
بــراي نيــل بــه ايــن رســتگاري موانــع و مشــكلات را پشــت ســر بگــذارد؛ بــا شــر و پلشــتي مبــارزه 
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ــد  ــد. خداون ــل آي ــتگاري نائ ــه رس ــرانجام ب ــا س ــد ت ــت كن ــر و مقاوم ــروزي، صب ــراي پي ــد و ب كن
ــه ســمت رســتگاري، دســتورالعمل‌هاي فراوانــي را در قالــب آيــات  ــراي تبييــن ايــن ســير بشــر ب ب
ــن  ــن و گيراتري ــتاده اســت. كيــي از جذاب‌تري ــرو فرس ــي به‌صــورت مســتقيم و غيرمســتقيم ف قرآن
ــرار  ــار بشــر ق ــي در اختي ــب قصــص قرآن ــن دســتورالعمل‌ها، در قال ــن اي و درعین‌حــال آموزنده‌تري
دارد؛ درواقــع، قصــص قرآنــي ازجملــه الگوهــاي كارآمــدي اســت كــه بــه طــرق مختلــف، الگــوی 

نيــل بــه رســتگاري را بــراي بشــر تبييــن كــرده اســت.
آنچــه همــة ايــن قصــص قرآنــي را در راســتاي الگــوی رســتگاري بشــر قــرار مي‌دهــد، تقابــل دو 
قطــب خيــر و شــر اســت كــه در سرتاســر آيــات قــرآن و به‌ویــژه داســتان‌هاي قرآنــي تبلــور يافتــه 
اســت؛ در ايــن تقابــل، انبيــا و اوليــا، قطــب خيــر و كافــران، معانديــن و اشــقيا، قطــب شــر را تشــيكل 
مي‌دهنــد. البتــه، ايــن تقابــل نــه فقــط در قصــص قرآنــي، بلكــه در ســيرة پيامبــر)ص( نيــز در زمــان 
ــاران و اصحــاب ايشــان در  ــر)ص( و ي ــز شــخص پيامب ــده مي‌شــود. در اينجــا ني ــات ايشــان دي حي
قطــب خيــر و معانــدان و نابــاوران در قطــب شــر جــاي مي‌گيرنــد. ايــن الگــو البتــه فقــط بــه ســيرة 

ــز شــامل مي‌شــود.  نبــوي محــدود نمي‌شــود و ســيرة ائمــة اطهــار را ني
ــود؛  ــوده، هســت و خواهــد ب ــان ب ــد در جري ــا اب ــر و شــر از ازل ت ــل خي ــي، تقاب در نگاهــي كل
ازایــن‌رو، آنچــه امــام حســين)ع( در قيــام عليــه اشــقياي زمانــة خــود انجــام مي‌دهــد، در راســتا و در 
ادامــة جامــة عمــل پوشــاندن بــه الگــوی نيــل بــه رســتگاري بشــر اســت كــه در آموزه‌هــاي قرآنــي، 
ســيرة نبــوي و ائمــة اطهــار ريشــه دارد. پاسداشــت ايــن قيــام ابتــدا در قالــب مجالــس روضه‌خوانــي 
ــد،  ــاد مي‌كنن ــبيه‌خواني ي ــا ش ــي ي ــس تعزيه‌خوان ــه مجال ــروزه از آن ب ــه ام ــب آنچ ــپس در قال و س
ــش  ــي و در كل نماي ــاكات، بازنماي ــم، مح ــه، تجس ــس تعزي ــت، مجال ــود. در حقيق ــزار مي‌ش برگ
مصائبــي اســت كــه بــر خانــدان پيامبــر)ص( در اســتقرار الگــوی گفتمــان قرآنــي رفتــه اســت؛ البتــه، 
برگــزاری تعزیــه فقــط خــاص گفتمــان اســامی و بــه طریــق اولــی، گفتمــان شــیعی نیســت، بلکــه در 
ــارۀ مصائــب و آلام مســیح)ع( برگــزار می‌شــود؛ بااین‌حــال،  گفتمــان مســیحی نیــز نمایش‌هایــی درب
تعييــن خاســتگاه و سرشــت دقيــق آنچــه امــروزه آن را به‌ویــژه در گفتمــان شــیعی، بــا عنــوان تعزيــه 
ــاً قيــام كربــا مي‌داننــد؛  مي‌شناســيم، امــري ســخت ديريــاب اســت. برخــي ايــن خاســتگاه را صرف
ــاي  ــان آيين‌ه ــر آن را همس ــي ديگ ــد و برخ ــن مي‌دانن ــاي كه ــه از آيين‌ه ــي آن را تأثیرپذیرفت برخ

مســيحي يــا حتــي درام مــدرن تلقــي مي‌كننــد.
ــي  ــاي نمايش ــا هنره ــناختي، ب ــري دين‌ش ــة هن ــه منزل ــه ب ــد تعزي ــي معتقدن ــال، برخ درعین‌ح
ــدرز  ــد و ان ــش پن ــات )Mystery plays( و نماي ــش كرام ــژه نماي ــطی به‌وی ــيحي در قرون‌وس مس
از  كرامــات،  نمايش‌هــاي   .)۱۹۹۵ آل محمــد،  )نــک:  دارد  مشــترك  مــرز   )Morality plays(
داســتان‌هاي عهديــن مايــه مي‌گيــرد و مضاميــن آن بــه ســه محــور تقســيم مي‌شــود: الــف( محــور 
عهــد عتيــق كــه بــا نمايــش بهشــت عــدن آغــاز مي‌شــود و تــا حكومــت آگوســتوس ســزار تــداوم 
ــور  ــرد و ج( مح ــون را در برمی‌گی ــيح و حواري ــي مس ــه زندگ ــد ك ــد جدي ــور عه دارد؛ ب( مح
ــاي  ــان(. نمايش‌ه ــر مي‌كشــد )هم ــه تصوي ــي از قديســين را ب ــرگ كي ــي و م ــه زندگ قديســين ك
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ــر و شــر مي‌گــردد؛ بااین‌حــال، تعــارض در نمايش‌هــاي مســيحي  ــر دو محــور خي ــز ب ــي ني اخلاق
بــه نفــع خيــر تمــام مي‌شــود و قهرمــان بــه رســتگاري مي‌رســد، امــا در تعزيــه، تعــارض بــه نفــع 
اشــقياء تمــام مي‌شــود، چــون اوليــاء، برنــدگان واقعــي هســتند )احمــدزاده، 1386: ۲۴(. درمجمــوع، 
بــه نظــر مي‌آيــد تعزيــه از حيــث درون‌مايــه كــه همــان تقابــل خيــر و شــر اســت، بــا نمايش‌هــاي 
مســيحي رایــج در قرون‌وســطی نیــز همانندی‌هایــی دارد. طرفــه اینکــه، تعزیــه به‌مثابــه درام 
اســامی بــا درام ارســطویی و بــه طریــق اولــی، بــا آنچــه ارســطو آن را »تــراژدی« می‌نامــد نیــز در 

ــد.  ــگ دارن ــز پررن ــا هــم مــرز مشــترک و در برخــی مؤلفه‌هــا تمای برخــی مؤلفه‌هــا ب

4-3-3- خاستگاه سیاسی- اجتماعی تعزیه
ــا  ــند و ب ــه مي‌كش ــي و تعزي ــات حماس ــان ادبي ــه مي ــزي ك ــا خــط تماي ــران ب برخــی صاحب‌نظ
ــس از اســام و مســتقیماً از  ــران پ ــه را مشــخصاً از ای ــش تعزی ــا، پیدای ــه برخــي گزارش‌ه اســتناد ب
ماجــرای کربــا و شــهادت امــام حســين )ع( و یارانــش منبعــث می‌داننــد. شــکل رســمی و آشــکار 
ایــن ســوگواری، بــرای نخســتین بــار در زمــان حکمرانــی دودمــان شــيعي آل‌بویــه ) ۹۳۴ – ۱۰۵۵ م 
ــه  ــن بوي ــه احمــد ب ــود کــه معزالدول ــه‌ای ب ــرد. ایــن ســوگواری به‌گون / ۳۱۳–۴۳۵ خ( شــكل مي‌گي
)۳۲۴-۳۴۶ خ( در دهــم محــرم ســال ۳۵۲ هجــری قمــری در بغــداد بــه مــردم دســتور داد کــه بــرای 
ســوگواری، دکان‌هایشــان را ببندنــد و بازارهــا را تعطیــل کننــد، نوحــه بخواننــد و جامه‌هــای خشــن و 
ســیاه بپوشــند )كلاتــه، ۱۳۹۰: 18؛ مختابــاد و شــیخ‌مهدی، ۱۳۸۹(. از ایــن دوره اســت كــه دســته‌های 
ــد  ــا مي‌گذارن ــران را بن ــبيه‌گرداني ای ــش ش ــای نمای ــه و پایه‌ه ــي رواج يافت ــزاداری و نوحه‌خوان ع
ــده، شــیعیان مراســم ســوگواری و بزرگداشــت  )همــان(. در دوران حکومــت ســلطان محمــد خدابن
خانــدان پيامبــر را بــه بهتریــن نحــو بــه عمــل مي‌آورنــد، امــا ســوگواری‌ها در ایــن فاصلــة تاریخــی 
ــام حســين)ع(،  ــرای ام ــان، عــزاداری‌ ب ــج و به‌مرورزم ــد. به‌تدری ــت نمي‌كن از ســبک مشــخصی تبعي
شــکل و شــیوة مشــخصی پیــدا ميك‌نــد )همــان(. تعزیــه بیشــترین رواج خــود را بــا حمایــت دولــت 
و حکومــت صفويــان )۸۸۰-۱۱۱۴ خ( پیــدا ميك‌نــد. در ايــن دوره، بــا رواج آيين‌هايــي ماننــد 
ــاه  ــان(. در دورة ناصرالدین‌ش ــرد )هم ــر مي‌گي ــق فزون‌ت ــه رون ــي، تعزی ــي و حمله‌خوان روضه‌خوان
قاجــار اســت كــه تعزيــه بــه اوج خــود مي‌رســد و تــا زمــان مشــروطيت در اوج مي‌مانــد. ايــن دوره 

ــد. ــز مي‌نامن ــه« ني ــي تعزي را »عصــر طلاي
ــه  ــه چنانك‌ ــكل‌گيري تعزي ــي، ش ــث مذهب ــيم، از حي ــه باش ــز گفت ــاه و موج ــال، كوت بااین‌ح
اســكات آقايــي )Aghaei, 2010 Scot( بحــث و تبييــن كــرده اســت بــه اختــاف مبنايــي و عملكــردي 
ــت  ــس از رحل ــوط مي‌شــود. پ ــرق ســني و شــيعي مرب ــي ف ــي مســلمانان، يعن ــان دوشــاخه اصل مي
ــده‌اي  ــرد. ع ــوت مي‌گي ــلمانان ق ــان مس ــيني وي مي ــر جانش ــر س ــاف ب ــر)ص( )۶۳۲ م.(، اخت پيامب
معتقدنــد جانشــيني بايــد بــر اســاس ســنت خليفه‌گــري انجــام پذيــرد و عــده‌اي ديگــر جانشــيني را 
شايســتة وصــي موروثــي در خانــدان پيامبــر مي‌داننــد. آنــان كــه جانشــيني را مبتنــي بــر خليفه‌گــري 
ــر امامي‌گــري مي‌داننــد،  مي‌داننــد، در گــروه اهــل تســنن، و گــروه ديگــر كــه جانشــيني را مبتنــي ب
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در گــروه اهــل تشــيعّ جــاي مي‌گيرنــد )Aghaei, 2010:42 Scot(. بــه دلايــل مختلــف، خليفه‌گــري 
ــا انتخــاب  ــرد. ب ــرار مي‌گي ــرد و اهــل تشــيعّ در اقليــت ق ــرار مي‌گي ــر)ص( ق ــاي جانشــيني پيامب مبن
ــا مســائل و  ــد، ام ــود ميي‌اب ــي بهب ــت شــيعه‌گري اندك ــري مســلمانان، وضعي ــام رهب ــي)ع( در مق عل
ــت  ــدن حكوم ــن)ع( و روي كارآم ــي)ع( و حس ــهادت عل ــا ش ــتند. ب ــمار نيس ــز كم‌ش ــكلات ني مش
ــه  ــيعّ هرچ ــل تش ــرد و اه ــوت مي‌گي ــاره ق ــامي دوب ــة اس ــن دو فرق ــان اي ــاف مي ــه، اخت بني‌امي
ــه  ــين)ع( ب ــهادت حس ــا ش ــي، ب ــي و عقيدت ــای سياس ــن تنگن ــرد. اي ــرار مي‌گي ــا ق ــتر در تنگن بيش
اوج خــود مي‌رســد. شــيعيان ايــن شــهادت ناجوانمردانــه را بــه محملــي مناســب بــراي دادخواهــي 
ــران اســت كــه بحــث  ــا روي كارآمــدن برخــي حكومت‌هــاي علــوي محــور در اي ــد. ب ــدل ميك‌نن ب
ــن مراســم‌ها  ــد و اولي ــاره ميي‌اب ــي دگرب ــق و جان ــا رون ــاد و خاطــرة شــهيدان كرب گرامي‌داشــت ي
ــدۀ  ــه )۹۳۳-۹۶۸ م. س ــت آل‌بوی ــخص در حكوم ــور مش ــت به‌ط ــي و تعزي ــاي نوحه‌خوان و آيين‌ه
چهــارم ه.ق( در جنــوب ايــران رخ نشــان مي‌دهــد؛ درواقــع، نوحه‌خوانــي و تعزيــت بــراي شــهيدان 
كربــا در جامعــة ايرانــي بــود كــه از قالــب صــرف آيينــي بيــرون آمــد و جامــة درام و نمايــش بــه 
تــن كــرد و در ايــن ميــان، فقــط »تشــيعّ بــود كــه بــه كشــف مفهــوم درام نايــل آمــد كــه همانــا تعزيــه 

اســت« )ســتاري، 1286: 87(. از حيــث تاريــخ اجتماعــي كــه بنگريــم 
خ��روج شي��عه از جامع��ه ��يا ام��ت واح��دة اسال�مي، درام آفر��يد و احس��اس غ��يرت پد��يد آورد 
و ماية� اختــاف و جداي�ـي شــد، زيــرا شيــعه ب�ـا تقدي�ـر ب�ـه معنــاي سياس�ـي واژه يعن�ـي واقعي�ـت 
تار��يخ عص��ر و نظ��ام حا��كم، درگ��ير ش��د و ا��ين برخ�ـورد، مبتن��ي ب��ر دريافت��ي دراماتك��ي از 

تار��يخ ب��ود )هم��ان: 89(.
ــه شــورش برداشــت  ــت مســتقر را غاصــب مي‌شــمرد، دســت ب ــيعه حكوم ــع، چــون ش  درواق
»چــون در درون و بيــرون خويــش، آنچــه حــس و مشــاهده ميك‌ــرد، سراســر تضــاد بــود و هميــن 
تناقــض و تعــارض، زمينــه را بــراي بــروز درام پديــد آورد« )همــان: 90(. بیضایــی )۱۳۴۴: 118( نیــز 
معتقــد اســت یکــی از دلایــل مخالف‌خوانــی ایرانیــان از زمــان حملــۀ اعــراب، بــا دســتگاه مرکــزی 
ــه دســت افــرادی بــود کــه از خانــدان  قلمــرو عربــی و حتــی عباســی، موضــوع غصــب خلافــت ب
پیامبــر نبودنــد. ســتاري از قــول محمــد عزيــزه جمع‌بنــدی ميك‌نــد: »تشــيعّ بــه كشــف تئاتــر نايــل 
آمــد، زيــرا قانون‌شــكني را تجربــه كــرده بــود و ناهمگــون و ناهنجــار شــده بــود« )ســتاري، 1389: 
90(. تعزيــه از دل هميــن عيان‌ســازي تعــارض و تناقــض ســربرآورد كــه از وجــه انتزاعــي و قدســي 
ــه  ــی اینک ــث، حت ــن حی ــود. از ای ــرده ب ــدا ك ــي، سياســي و فرهنگــي پي ــه‌اي اجتماع ــور، و صبغ عب
ــی دارد،  ــی چندخدای ــه بنیان ــم اســطوره‌ای ک ــا مفاهی ــی ب ــی تک‌خدای ــوزۀ اصل ــه ســبب آم اســام ب

ــه ســبب آنکــه ســازگاری نشــان نمی‌دهــد، امــا گفتمــان شــیعی ب
�ـا  ــت، ب �ـی می‌دانس ــوم را غصب ــان معص ـاب امام ــان و نوـ �ـت امام �ـز حکوم �ـت بج �ـر حکوم ه
واقعی�ـت تاریخ�ـی درگی�ـر ش�ـد و ازای‌ـن�رو میــان تاریــخ واقعــی و تاریــخ آرمانــی، نوعــی ناخوانــی 
و ناهمزمان��ی دی��د و همی��ن ام��ر، بــذر درام را در ذه��ن و ضمی��ر شیعیــان افکنــد کــه اندک‌انــدک 

بالیــد و ب��ر داد و تعذی��ه ش��د)همان: 91(
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اگــر ایــن نظــر ســتاری نیــز چنــدان بــر طریــق صــواب نباشــد، دســت‌کم، ممکــن اســت یکــی 
از عوامــل کارآمــد سیاســی- اجتماعــی در شــکل‌گیری تعزیــه در شــمار آیــد. بااین‌حــال، بــا افــراط 
و تفریط‌هایــی کــه در برگــزاری مراســم تعزیــه به‌ویــژه در عصــر صفــوی و دوره‌هــای سپســین بــاب 
ــر  ــر و ش ــی خی ــه تقابل ــه در اندیش ــی ک ــیر حق‌طلب ــد، مس ــه می‌یاب ــم ادام ــروز ه ــا ام ــود و ت می‌ش
ریشــه دارد، بــه مســیرهای انحرافــی کشــانده می‌شــود )نــک: کالمــار، ۱۳۷۹ کــه شــرحی مفصــل از 
وضعیــت تعزیــه در عصــر صفــوی بــه دســت داده اســت(. در همیــن راســتا، صفویــان زیرکانه‌تریــن 
اســتفاده را از ســرپوش‌های مذهبــی بــرای گســترش عقایــد خــود بــه کار گرفتنــد )بيضايــي، 1344: 
۱۱۸(. حق‌خواهــی بنیــان اصلــی گفتمــان شــیعی راســتین اســت و زمــان و مــکان نمی‌شناســد ایــن 
گفتمــان راســتین، در هــر جامعــه‌ای حتــی اگــر به‌ظاهــر متشــرع و اســامی باشــد، اندیشــۀ بنیادیــن 
خــود یعنــی مبــارزۀ خیــر بــا شــر را فرامــوش نخواهــد کــرد. دیــر نباشــد کــه ایــن اندیشــۀ بنیادیــن 

کــه آتــش زیــر خاکســتر اســت، فــوران کنــد و تــا آن روز.

5( نتیجه‌گیری
در ایــن مقالــه کوشــش شــد ســه خاســتگاه اصلــی تعزیــه بررســی شــود. بــر اســاس خاســتگاه 
ــب  ــی آن در مصائ ــه تجل ــزد شهیدشــونده« ریشــه دارد ک ــن نمایشــی »ای ــه در آیی اســطوره‌ای، تعزی
ــر  ــل خی ــن، تقاب ــن آیی ــن ای ــد. نگــرۀ بنیادی ــور می‌یاب ــران و ســوگ ســیاوش تبل ــادگار زری ــرا، ی میت
و شــر اســت کــه پــس از اســام نیــز نگــرۀ اصلــی آموزه‌هــای اســامی و قرآنــی اســت. ازایــن‌رو، 
ــره  ــه در دورۀ اســامی گ ــی تعزی ــه خاســتگاه دین ــه در پیشــا- اســام ب خاســتگاه اســطوره‌ای تعزی
ــی و  ــای قرآن ــف در آموزه‌ه ــرق مختل ــه ط ــه ب ــر ک ــر و ش ــل خی ــاس، تقاب ــن اس ــر ای ــورد. ب می‌خ
مثــاً در قصــص قرآنــی و بــه همیــن نســبت در دیگــر آموزه‌هــای دینــی تبلــور می‌یابــد، در تعزیــه 
خــود را در قالــب موافق‌خــوان و مخالف‌خــوان یــا امام‌خــوان و شــمرخوان نشــان می‌دهــد. 
موافق‌خوانــان در گــروه اولیــا و مخالف‌خوانــان در گــروه اشــقیا تقســیم‌بندی می‌شــوند. ایــن 
تقابــل دینــی بــا گســترش حکومــت اســامی بــه ســومین خاســتگاه تعزیــه، یعنــی خاســتگاه سیاســی- 
ــی  ــن خاســتگاه در دو گفتمــان خلیفه‌گــری و امامی‌گــری تجل ــد. اســاس ای ــن می‌زن اجتماعــی، دام
ــت اســامی  ــر )ص(، حکوم ــت پیامب ــس از رحل ــری، پ ــان خلیفه‌گ ــر اســاس گفتم ــد. ب ــدا می‌کن پی
بــه خلفــای پــس از ایشــان می‌رســد. بــر اســاس گفتمــان امامی‌گــری، خلافــت بــه جانشــین اصلــی 
ــت.  ــده اس ــده ش ــلمان برگزی ــت مس ــت و ولای ــه وصای ــر ب ــب پیامب ــه از جان ــردد ک ــر برمی‌گ پیامب
بــر همیــن اســاس، ایــن دو گفتمــان در ســیر حکومت‌هــای اســامی و بــه طریــق اولــی، حکومــت 
ــت  ــد اس ــری معتق ــان امامی‌گ ــد. گفتم ــت می‌کنن ــر حرک ــا یکدیگ ــل ب ــاد و تقاب ــه، در تض بنی‌امی
ــه مبــارزه می‌زنــد. اوج غصــب  حکومــت اســامی غصــب شــده و بــرای بازپس‌گیــری آن دســت ب
حکومــت اســامی در زمــان حکومــت یــزد بــن معاویــه )قــرن دوم ه.ق.( بــه وقــوع می‌پیونــدد کــه 
ــد؛  ــه جانشــینی خــود برمی‌گزین ــد را ب ــر، یزی ــدان پیامب ــا خان ــدات ب ــا زیرپاگذاشــتن تعه ــه ب معاوی
بااین‌حــال، حســین)ع( کــه بــه دعــوت کوفیــان بــه اتفــاق خانــواده و یــاران بــه ســمت کوفــه بــه راه 
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افتــاده، در ســرزمین کربــا بــا لشــکریان یــزد رویــارو و در نبــردی نابرابــر در روز دهــم محــرم ســال 
ــس  ــزاری مجال ــا برگ ــه را ب ــن واقع ــند ای ــان می‌کوش ــال، مؤمن ــند. ح ــهادت می‌رس ــه ش ۶۱ ه.ق. ب
ســوگواری و تعزیــت گرامــی بدارنــد. بدیــن ترتیــب، برگــزاری ایــن مجالــس بــه شــکل‌گیری آیینــی 
ــیعی را  ــان ش ــان گفتم ــه بنی ــرد ک ــکل می‌گی ــری ش ــان امامی‌گ ــه در گفتم ــم تعزی ــه اس ــی ب نمایش

ــد. ــکل می‌ده ش
عــاوه بــر ایــن خاســتگاه‌ها، مســائلی دیگــر نیــز در ارتبــاط بــا تعزیــه بــه میــان می‌آیــد. ازجملــه 
اینکــه نســبت میــان تعزیــه و تــراژدی کــه در گــزارش برخی سفرنامه‌نویســان و ســیاحان و مستشــرقان 

و تعزیه‌پژوهــان آمــده اســت، چگونــه اســت و آیــا ایــن دو بــا هــم ارتبــاط دارنــد یــا ندارنــد. 
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